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باید مردم اصل قرار گیرند. واقعیت این اســت ادامه از صفحه 2
که ما باید با آقای روحانی با صراحت بیشتری 
حرف می زدیم و اجازه نمی دادیم در مسیری حرکت کند که همه سرمایه 
اجتماعی خودش و ما را بســوزاند. اینکه شــش  ماه مانده به انتخابات 
مجلس، بنزین گران می شود، اشتباه بسیار بزرگی بود. حتما حوادث آبان 
۹۸ تأثیر زیادی بر انتخابات داشــت و ضــرر بزرگی به جبهه اصلاحات 
وارد کــرد. اینکه دولت روحانــی باعث سه  فراکسیونی شــدن مجلس 
دهم می شــود و مجلس را از دوفراکسیونی خارج می کند یا اینکه آقای 
روحانی به آقای لاریجانی اعتباری به اندازه آقای عارف می دهد کارهای 
اشتباهی بود. همه اصلاح طلبان از جمله کارگزارانی ها به همراه آقای 
خاتمی باید با آقای روحانی وارد یک گفت وگوی جدی می شدیم که چرا 

این طور پیش  می روی؟
 خب چرا این کارها را نکردید؟ �

مســامحه کردیــم؛ من کــه دارم اقــرار می کنم. مــا اصلاح طلبان 
یک فراکســیون در مجلس تشــکیل دادیم که می توانســت فراکسیون 
قدرتمندی باشــد اما اختلاف آقای لاریجانی و آقای عارف، فراکســیون 
را تضعیف کرد. فراکســیون «امید» می توانســت زمینه انتخابات موفق 
دیگری را شــکل دهد. بله مردم از مــا حمایت کردند اما ما خوب عمل 
نکردیم، چه آقای روحانی و چه حامیان سیاســی آقای روحانی. باز هم 
می گویم که ما نباید مســامحه می کردیم. پیش از گران شــدن بنزین در 
جلســه ای که در دفتر آقای جهانگیری برگزار شــد، طرح های مختلفی 
ارائه می شــد؛ یکی می گفت بنزین باید دونرخی باشد، دیگری می گفت 
باید ســهمیه بندی کنیم و... . من در آن جلســه به طور قاطع گفتم که 
آقــای جهانگیری اکنون که به دلیل خروج ترامپ از برجام دلار از ســه 
هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رســیده  است، مردم تحمل شوکی جدید را 
ندارند و هشدار دادم که کلا وارد این بازی نشوید اما دولت وارد این بازی 

خطرناک شد و ما هم هزینه اش را دادیم.
 چنین شائبه ای وجود داشت که کارگزاران به دلیل آنکه تعدادی  �

از استانداری ها و فرمانداری ها را نصیب خود کرده، با دولت روحانی 
با تسامح برخورد می کند. این ادعا را قبول دارید؟

خیــر، اصلا این طور نبوده اســت. صرفا یک نیروی مــا آن هم آقای 
سیدحسین مقیمی استاندار تهران شد.

 با توجه به نقد مشــخص شــما به رویکرد آقــای روحانی یعنی  �
دورشــدنش از بدنه اجتماعی، تصور می کنم شما هم به نوعی قائل 
به بازگشــت به جامعه هســتید؛ اینکه اصلاح طلبان باید بتوانند در 
بسترهای اجتماعی مانند دانشگاه ها، بازار، نهادهای مدنی و... دست 
به نوعی گفت وگوی فراگیر با عموم مردم بزنند و شــاید این گزاره که 
مطلقا کارگزاران قدرت محور و اتحاد ملت جامعه محور است، دقیق 

نباشد. برداشت من درست است؟
بله، حتما ما هم باور داریم که باید جامعه را همراه کرد. جامعه مثل 
دریاســت و سیاســی ها مثل ماهی؛ مگر ماهی بدون آب قادر به زندگی 
خواهد بود؟ زیســت سیاســی احزاب هم در دریای مردم میســر است. 
جامعه همه زندگی ماســت، اســاس زندگی ماســت و سیاست مداری 
که تصــور کند بدون جامعه می تواند ادامه مســیر دهد، کاملا اشــتباه 
فکــر می کند. کارگــزاران در آخر می گوید در انتخابات شــرکت کنید، در 

انتخابات چه کسانی باید شرکت کنند و چه کسانی باید به اصلاح طلبان 
رأی دهند؟ آیا جز همین مردم؟ پس چطور می شــود گفت کارگزاران به 
جامعه بی توجه اســت؟ ما که نمی خواهیم مسلحانه به قدرت برسیم، 
ما می خواهیم از طریق صندوق انتخابات مشکلات کشور را اصلاح کنیم. 
همه امید ما به صندوق های رأی است و پیروزی در انتخابات هم بدون 
حضور مردم میسر نیست و رأی گرفتن از مردم هم بدون نفوذ در جامعه 
ممکن نیست. کارگزاران هم مانند دیگر احزاب اصلاح طلب بدون مردم 
نمی تواند به حیاتش ادامه دهد. ما جزئی از مردم هستیم و باید مدافع 
مردم باشیم و باید فریاد مردم باشیم اما در عین حال باور داریم که نباید 
به حکومت بی توجه باشیم؛ بی توجهی به این مسئله نادیده گرفتن آینده 
ایران اســت. اگر بگوییم راه حل رفع مشــکلات ایران چیست، می گویم 
اینکــه بتوانیم عقلای قــوم را جمع کنیم، ســازماندهی کنیم تا تدبیری 
حاصل شــود. امروز سیاســت مداری که عرصه سیاست را ترک می کند، 
فردی ملی نیســت. سیاست مدار ملی کسی اســت که سیاست را ترک 
نکند؛ سیاست مداران باید بیشتر دور هم جمع شوند و بکوشند تا احزاب 
را تقویت کنند و البته فرای فعالیت های حزبی عقلای قوم باید به رهبری 
نزدیک شوند. محور اصلی قدرت در کشور رهبری است و در حال حاضر 
همه عقلا باید به رهبری کمک کنند. کســانی که به ایران فکر می کنند، 
به مردم فکر می کنند و آینده ایران و مردم ایران برای شــان مهم اســت، 
باید دور رهبری حلقه بزنند تا بتوان مشکلات کنونی را اصلاح کرد. آقای 
ناطق روزگاری نامزد اصلی نظام بود اما اکنون گوشه نشــین شده است 
یا آقای خاتمی روزگاری رئیس جمهور محبوب این کشــور بود اما حالا 
با محدودیت های زیادی روبه رو اســت. فضای سیاسی محدود است و 
این شــرایط درست نیست و حالا و در مقطع کنونی ما باید با نزدیکی به 

رهبری گشایشی برای بسیاری از مشکلات ایجاد کنیم.
 آقــای کرباســچی در ســال ۹۸ در گفت وگویــی بــا روزنامه  �

«ســازندگی» درباره جایگاه آقای خاتمی در جبهه اصلاحات گفته 
بود که جریان اصلاحات به معنای واقعی رهبر نداشــته و ندارد و 
رهبری این نیست که فقط به   صورت نمادین بگوییم آقای خاتمی 
رهبر تشکیلاتی اصلاحات است. او یک  بار دیگر همین مواضع را در 
گفت وگویــی با روزنامه «جهان صنعت» تکرار کرد. البته بعد از این 
سخنان خود شــما گفتید که منظور آقای کرباسچی جایگاه حقوقی 
رهبری اصلاحات نه لزوما شــخص آقای خاتمی بود اما به هر حال 
عمــوم جامعه آقای خاتمی را لیدر جریان اصلاحات می شناســند 
و این مسئله قابل کتمان نیســت. با این وصف به  نظر می رسد که 
موضع آقای کرباســچی درباره آقای خاتمی مشخص باشد اما شما 
به عنوان دبیرکل جدید کارگزاران دربــاره جایگاه آقای خاتمی در 

جبهه اصلاحات چگونه فکر می کنید؟
به هر حال کشور ما سرمایه های انسانی زیادی دارد که هزینه زیادی 
برای پرورش آنها از ســوی مردم پرداخت شــده است. اصلا نباید تصور 
کنیم که دیگر به این شخصیت ها نیازی نیست. حتما آقای خاتمی سرمایه 
بزرگی برای کشور اســت و جزء سیاست مداران خوشنام و خوش سابقه 
است و هر کســی به ایشان دسترسی دارد باید از اندیشه هایش استفاده 
کند. ما در حزب کارگزاران ســازندگی در عین حال که به آقای خاتمی و 
همفکران ایشــان در جبهه اصلاحات احترام می گذاریم اما اصالت های 
خود را هم داریم. امروز ما علاقه مندیم که آن قدر حزب را قوی کنیم که 
روزگاری حزب کارگزاران به تنهایی بتواند دولت تشکیل دهد یا به تنهایی 
بتواند مجلس را اداره کند اما قبل از رسیدن به این نقطه و قبل از اینکه 

یک حزب بتواند حرف اصلی را در کشــور بزند، نیازمند وحدت جبهه ای 
هســتیم. اکنون نمی توان گفت که یک حزب به تنهایی می تواند جامعه 
را تحــت تأثیر قرار دهد اما هنوز جبهه های سیاســی تأثیرگذارند. جبهه 
اصلاحات در مقطع کنونی دو مشکل مهم دارد؛ نخست آنکه حاکمیت 
جبهه اصلاحات را به رســمیت نمی شناســد و نمی گذارد وارد عرصه 
رقابت شــود که باید برای حل این مشــکل راه حلی پیدا کنیم و دومین 
مشکل آن است که سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان از صندوق رأی ناامید 
شده اند که باید یک  بار دیگر حامیان اصلاحات را متحد کنیم. مردم ناامید 
از انتخابات نگاه های مختلفی دارند؛ عده ای می گویند اصلا چه فایده ای 
دارد، یک عده دیگر می گویند شــما را کــه رد صلاحیت می کنند، برخی 
چنیــن می گویند که اگر به دولت یا مجلــس بروید، اجازه نمی دهند کار 
کنید و عده ای نیز باور دارند اگر کارها به دست خودشان بیفتد، وضعیت 
بهتر می شــود. حالا در این شرایط باید بکوشــیم که اولا انسجام درونی 
خوبــی میان احزاب اصلاح طلب به وجود بیاوریم و ثانیا بتوانیم یک  بار 

دیگر سرمایه اجتماعی مان را متحد کنیم.
 فراتر از اصولگرایی و اصلاح طلبی به نظر می رســد که با نســل  �

تازه ای از سیاسی ها هم مواجهیم که نه تنها اصلاح طلبان قبول ندارند، 
حتی از اصولگرایان سنتی نیز رد شــده اند و خود را انقلابی تر از همه 
می دانند. به نظر شما اکنون رقیب اصلاح طلبان، اصولگرایان هستند 

یا این نیروهای مدعی ؟
اکنون ســه جناح سیاســی در کشــور وجــود دارد؛ اصلاح طلبان، 
اصولگرایان و انقلابی ها که اصلاح طلبان و اصولگرایان در حاشــیه اند 
و همان قــدر که آقای ناطق نــوری در حاکمیت جای دارد، آقای خاتمی 
هم حضور دارد یا همان میزانی که آقای باهنر در سیاســت رسمی دیده 
می شــود، من هم حاضر هستم. اکنون عرصه برای نیروهایی که خود را 
انقلابی معرفی می کنند باز اســت که اینها چند خصوصیت دارند؛ یکی 
اینکه حکمرانی را در قالب شخصیت های کاریزماتیک تعریف می کنند، 
دوم اســلام، آن هم با قرائتی خاص را به عنوان ایدئولوژی خود در نظر 
گرفته اند و ســوم مردم را تابع می دانند و باور دارند مردم در محدوده ای 
کــه حکمران ها صلاح می دانند، حــق انتخاب دارند. مــا در برابر آنها 
جدی هســتیم و می گوییم حکمران ها باید در قبال مردم پاسخ گو باشند 
و باید منافع ملی در سیاســت ورزی لحاظ شــود و مردم هم امت تابع 
نیستند، بلکه صاحبان کشور و جمهوری اسلامی هستند و اختیارشان در 
انتخابات محدود نیست و باید در انتخابات آزاد نمایندگان خود را انتخاب 
کنند. تصور می کنم در آینده شــاهد رقابت این دو تفکر باشیم، جایی که 
اصلاح طلبان و اصولگرایان به هم نزدیک می شوند و در برابر این طیف  

نوانقلابی می ایستند.
 در واقع به نوعی رقابت میان مجتهدان سیاسی و مقلدان سیاسی  �

به وجود می آید زیــرا دیده ایم علاوه  بر اصلاح طلبان هر اصولگرایی 
که قدری در حوزه سیاسی اجتهاد دارد، به حاشیه رانده شده است.

بلــه، این تعبیر هم درســت اســت. اکنــون بحران هــای اصفهان، 
چهارمحال وبختیاری و خوزســتان درباره آب یک هشدار مهم می دهد؛ 
اینکه اگر کشور براســاس اصول علمی و فنی اداره نشود و اگر کشور با 
کارآمدی مدیریت نشود، بحران ها مسئولان را زمین گیر می کنند و اگر قرار 
اســت وضعیت کلی کشور بهتر شــود باید متخصصان را به کار گرفت 

نه کســانی که فقط یک کاریکاتور از انقلابی های واقعی انقلاب اسلامی 
هستند.
 آقای مرعشی شــاید بتوان گفت مهم ترین موضوع این روزهای  �

ایران فردای عبور از انتخابات اســت. این دغدغه را به عنوان بحث 
پایانی می گویم؛ اینکه اگر احزاب سیاســی نتوانند دوباره نمایندگی 
مــردم را بر عهده بگیرند، اگر مردم دوبــاره به انتخابات رجوع نکنند 
و اگر انتخابات همچنان به عنوان تنها مســیر تغییر مســالمت آمیز و 
اصلاح گرایانه تلقی نشــود، واکنش مردم در فردای عبور از انتخابات 

چیست؟ مردم به کدام سمت می روند؟
منطقه ما تجربیات فراوانی دارد. چند فرض مطرح اســت؛ نخست 
اینکه بگوییم وضع کنونی خیلی هم خوب است و هیچ مشکلی نیست. 
این نگاه منطقی نیســت زیرا هــر فردی می داند که با رشــد اقتصادی 
یک ونیم درصد، به  طور متوســط تورم ۲۰ درصــد، مهاجرت نخبگان و 
گســترش فقر و فلاکت وضعیت کنونی اصلا خوب نیســت. دوم آنکه 
برخــی تصور می کنند اگر مردم به تنگ آیند و مثلا اگر معلمان اعتراض 
کنند، کارگران اعتصاب کنند یا بحران های اجتماعی به وجود آید نظام از 
پای درمی آید. این فرضیه هم شدنی نیست زیرا نظام جمهوری اسلامی 
که ریشــه در انقلابی مردمی و دینی دارد و به واسطه دینی بودنش هم 
همیشــه از کف رأیی برخوردار است، سقوط نمی کند. خدایی ناکرده اگر 
چنین هم شــود تصویر روشــنی بعد از جمهوری اسلامی وجود ندارد. 
یک زمانی با مرحوم هاشــمی صحبت می کردم و ایشان هم حرف هایم 
را تأیید می کرد که انقلاب در شــرایطی پیروز شد که امامی وجود داشت 
و پیرامون او شــخصیت های برجسته ای مانند شــهید بهشتی، آیت االله 
خامنه ای، مرحوم هاشمی، مرحوم ســحابی و بسیاری دیگر حلقه زده 
بودند و مراجعی مانند آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی و... امام را 
همراهی می کردند و همه گروه های سیاســی از حزب توده، چریک های 
فدایی اقلیت و اکثریت، ســازمان مجاهدین تا مؤتلفه در صحنه حاضر 
بودند. در چنین شــرایطی انقلاب به پیروزی رســید و بعد از انقلاب هم 
نیروهــای انقلابی حداقل ۷۰ درصد جامعــه را نمایندگی می کردند اما 
اکنــون چه نیرویی وجــود دارد که بگوییم می توانــد در نبود جمهوری 
اسلامی، کشــور را اداره کند؟ هیچ و اصلا مخالفان نظام ایده ای ندارند. 
از طرفی چه کســی می تواند تضمین دهد که در نبود نظام کنونی، ایران 
دستخوش تجزیه نشود و به کشورمان دست اندازی نشود؟ حالت سوم 
هم دخالت های خارجی است. کافی است به وضعیت عراق، افغانستان 
و لیبی نگاه کنیم؛ آیا پس از دخالت های خارجیان به ثبات رســیده اند؟ 
پس این حالت هم غلط اســت و تنها یــک راه باقی می ماند؛ اصلاح از 
درون. مــا اصلاح طلبــان باید از مــردم بخواهیم و اصــرار کنیم که به 
صنــدوق رأی اهمیت دهند و از حکومت هــم بخواهیم که فضا را باز 
کند تا همه بتوانند برای خدمت به کشــور در عرصه حاضر شوند. هیچ 
دلیلی ندارد که آقای رئیسی، آقای قاضی زاده هاشمی یا آقای جلیلی بر 
آقای جهانگیری یا لاریجانی ارجحیت داشته باشند و واقعا می شد همه 
اینها با هم رقابت کنند و چه  بســا شــاید در نتیجه انتخابات تفاوتی هم 
ایجاد نمی شد اما در آن صورت آقای رئیسی می توانست در پی انتخاباتی 
رقابتی رئیس جمهور شــود. به  هر حال به آینده امیدواریم اما می دانیم 

شرایط سخت است.

 اقرار می کنم تسامح کردیم
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